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باشند؟
و  ایران  تیــم ملی  تقابل  از آخرین 
عربســتان در یک دیدار رسمی حدود 
برای  تلخی  خاطره  می‌گذرد.  ســال   10
ما ایرانی‌ها اســت که مقابل این تیم در 
ورزشــگاه آزادی شکســت خوردیم و 
اتفاقات عجیبی هم روی ســکو و بعد از 
بازی رخ داد. شما در آن مسابقه حضور 
داشــتید. تعریف می‌کنید کــه چرا به 

یکباره همه چیز به هم ریخت؟
 بدون اغراق خدمت شما عرض می‌کنم 
کــه بدترین خاطره فوتبالی من در آن شــب 
کذایی رخ داد. مســابقات انتخابی جام جهانی 
2010 بــود و ما خیلی خوب بــازی را مقابل 
عربســتان شــروع کردیم. اگر مقابل این تیم 
به پیروزی می‌رســیدیم تساوی مقابل امارات 
فراموش می‌شــد و به جدول برمی‌گشــتیم. 
مسعود شــجاعی با پاس خوب خلعتبری گل 
اول را برای ما زد و ورزشــگاه از خوشــحالی 
منفجر شــد اما در دقیقــه 77 که گل اول را 
عربســتانی‌ها زدند همه مــا در زمین دیدیم 
که تماشــاگران دارند به علی دایی فحاشــی 
می‌کنند. مــا اصلا باورمان نمی‌شــد که چه 
اتفاقی روی ســکوها در حال رخ دادن اســت 
و جالب اینکه هنوز فرصت جبران داشــتیم و 
می‌توانســتیم گل دوم و برتری را بزنیم اما در 
دقیقــه 85 کــه گل دوم را خوردیم دیگر جو 
ورزشگاه قابل کنترل نبود. کل ورزشگاه علیه 
آقای دایی شــعار می‌دادند و تمرکز نداشتیم 
کــه در زمین آنچــه که باید را پیــاده کنیم. 
من معتقدم این اتفاقاتی که آن شــب از روی 

سکوها آغاز شد کاملًا هماهنگ شده بود.
هماهنگ شــده از چه نظر؟ شما هم 
معتقدید اخراج علی دایی کاملًا سیاسی 

بود؟
 صددرصد همینطور اســت. هماهنگ 
شده از این جهت که گِرا داده بودند که اگر تیم 
ملی گل خورد سکوها به یکباره علیه سرمربی 
تیم ملی بشــود تا شــخص مدنظر خودشان 
را بیاورنــد و دایی را خراب کنند. متأســفانه 
محمود احمدی‌نژاد با دخالت مستقیم دستور 
اخراج علــی دایی را داد و اصلًا هیچ ترســی 
ندارم که این نکته را به صورت شــفاف بگویم. 
بازی‌های بعدی ما آسان‌تر بود و می‌توانستیم 
با کســب سه امتیاز به جام جهانی برویم اما با 
تصمیمات سیاسی که توسط رئیس‌جمهوری 
وقت گرفته شد سرنوشــت فوتبالی ما عوض 
شد و متأسفانه با نتایج نه چندان مناسبی که 
با افشین قطبی کسب کردیم از صعود به جام 

جهانی بازماندیم.
خاطرتان هســت که علی دایی بعد 
از شکســت دو بر یک مقابل عربستان 
در ورزشــگاه آزادی، بعد از اینکه وارد 

تیم  بازیکنان  به شما  رختکن شد 
چه گفت؟

 علی دایی اصلًا انتظارش 
را نداشــت که فــردای این 

وارد  شود.  اخراج  مسابقه 
رختکن شــد و از همه 
تلاششان  بابت  بچه‌ها 
بایــد تشــکر کــرد و گفت 

سریع ریکاوری کنیم تا برای بازی بعدی 
آماده شــویم. فردای مســابقه ساعت 12 
ظهر هم به استخر هتل المپیک رفتیم تا 
ریکاوری انجام شــود که خبر رسید همه 
سایت‌ها »اخراج علی دایی از سرمربیگری 
تیم ملی« را پوشش داده‌اند. متأسفانه آن 
ســال تصمیماتی گرفته شد که در شأن 
تیم ملی ایــران نبود و حتــی عرب‌ها 
که به راحتی مربی تیمشــان را اخراج 
می‌کننــد هــم چنیــن تصمیمی را 
در این برهه حســاس نمی‌گرفتند. 
آدم‌های سیاسی ورود کردند و تیم 
ملی ایران در آن ســال نابود شد و 
یک نسل طلایی فرصت حضور در 
جام جهانی را از دســت داد. من 
همان سال بعد از اخراج علی دایی 

مصاحبه کردم که این تصمیم اشتباه 
بزرگی بود. بعد که افشین قطبی آمد 

با من لج کرد و نیمکت‌نشین شدم!
دایی هم خبر  پس شخص علی 

برکناری‌اش را از سایت‌ها شنید؟
 بعد از مســابقه مهــدی تاج پیش 

علــی دایی آمد و خبر داد که با فشــارهایی 
که وارد شــده احتمال برکناری او وجود 

دارد. چهره تاج برافروخته و سرخ شده 

بود. به نظرم شــوک بدی به ایشان وارد شده 
بود که توان کنترل اوضاع را نداشــتند. فردای 
همین صحبت و مکالمه تاج و دایی، سرمربی 

اخراج شد.
به  هیچ‌وقت  ایرانــی  مقامات  البته 
صورت رسمی زیر بار اخراج دایی توسط 
احمدی‌نژاد نرفتند و به نوعی همیشه از 

زیر بار این ماجرا شانه خالی کردند.
 به این خاطر که سیاســیون همیشــه 
به صورتی سیاســی رفتار می‌کننــد اما اینجا 
فوتبال اســت و ورزشــی‌ها بایــد در موردش 
تصمیم بگیرند. یک بار کاش بررسی کنید که 
چرا بزرگانی چون مهدی مهدوی‌کیا تا این حد 
در فوتبال دنیا و آلمان و نزد فیفا مورد احترام 
و تمجید قرار می‌گیرند اما در ایران اصلًا اجازه 
نمی‌دهند اســطوره‌هایی چون آقا مهدی کار 
کنند؟ به این خاطر که شایسته سالاری نیست 
و سیاسیون با اهداف سیاسی، فوتبال را خراب 
کردند. از این مثال‌ها زیاد است. تا 100 سال 
دیگر هم مشابه دکتر دادکان نمی‌آید و دیدید 
که وســط جام جهانی چطور بــاز هم با یک 
تصمیم سیاســی و جناحی او را برکنار کردند 
و بی‌آبرویــی به بار آوردنــد. اگر دکتر دادکان 
بود که تا ایــن حد مربیان پولکی وارد فوتبال 

ما نمی‌شدند.
برگردیم به ابتدای مصاحبه؛ اگر بازی 
آزادی  ورزشگاه  در  عربســتان  و  ایران 
برگزار شود شما برای حمایت از تیم ملی 

به ورزشگاه می‌روید؟
 من همیشــه حامی تیم ملــی بوده و 
هســتم اما به خودم قــول داده‌ام تا زمانی که 
ورود زنان به ورزشــگاه آزاد نشود به استادیوم 
نخواهم رفت. خدا را شــکر که قدم‌های اولیه 
درخصوص حضور زنان در ورزشــگاه برداشته 
شــد اما امیدوارم به چهار، پنج ســکو محدود 
نشــود چون حق زنان ایرانی اســت که کنار 

خانواده خود فوتبال تماشا کنند.
پایان ‌بندی مصاحبه را هم با خاطره 
خوب شما از دیدار با تیم ملی عربستان 

به پایان برسانیم.
 تنهــا خاطره خــوب مــن از تقابل با 
عربســتان همان دیدار رفت مسابقات انتخابی 
جــام جهانی 2010 در کشــور آنها بود که با 
تســاوی یک بر یــک به پایان رســید. در آن 
مسابقه ما خیلی تحت فشار تیم حریف بودیم 
اما بالاخره موفق شدیم گل تساوی را به حریف 
بزنیم و یک امتیاز حســاس را دشت کنیم. در 
آن مســابقه من خیلی خوب 

بازی کردم.

کشتی ایران با این سرمایه‌هاست که نامیراست

 زارع، پتریاشویلی، امید و دیگر هیچ

علی خسروی: در روز خداحافظی، داور بزرگی شدم!

 معنای بی‌خاصیت بودن را زمانی در برهه حساس کنونی، 
بین خود و هم‌نســل‌هایم، درک کــرده و فهمیدم که »زارع« 
جویای نام، »پتریاشویلی« سرشــناس را )حال به هر شکلی( 
بــرد و فردای آن هیچ کس حتی مدعیان کشــته و مرده این 
روزهای کشتی، آنطور که باید از این پیروزی، ننوشتند و از آن 

برای ورزش ملی ایران زمین، بهره نجستند. 
مــن اگر در این بــد روزگار که گرفتــارم و خراب، از آن 
رشادت می‌نوشتم، بی‌شک طوری و چیزی می‌نوشتم که دیگر 
بعد از این، هیچ وقــت »گنو« نتواند آنطور زیرکانه که »پرویز 
هادی« مســتحق طلای دنیا را در جهانی بوداپســت مغلوب 

ساخت، هیچ ایرانی را شکست دهد!
 راســتش همان وقــت که بارانــداز پنجــم نیش جان 
»امیرحسین« می‌شد و‌ کشتی تمام! تا تابلوی نتایج، امتیاز ۱۲ 
بر ۲ را نمایش دهد، نیک می‌دانستم که کشتی از نظر امتیازی 
تمام شــده اســت، برای همین، همان آن، ضمن بالا رفتن از 
پله‌های جایگاه خبرنــگاران، برای همراهانم، رو به بیرون تالار 
مسابقات، ســاز خداحافظی کوک کرده، شروع کردم به ترک 
ســالن؛ پشــت به میدان رقابت، رو به پایان ورزشگاه ۱۲ هزار 
پســری آزادی، تا هر چه زودتر به خلوت خانه برســم از این 

ازدحام پرهیاهوی بی‌ثبات.
 وقتــی پله‌ها را بالا می‌رفتم به ســمت خروج، همه چیز 
تمام شده بود، هم لیگ، هم نتیجه دیدار پایانی اما با این حال 
نتیجه را، همچون تمام نتایج لیگ کشــتی، در این شــرایط، 
عادلانه نمی‌دانســتم و خجل بــودم از واژگانی که قبل از آغاز 
مبــارزه دو ســنگین وزن، در وصف جــوان اول ۱۲۰ کیلویی 
کشتی آزاد این روزهای ایران، برای هم‌ردیفانم در صندلی‌های 
تماشــا، به زبان آورده بودم؛ من چه می‌دانستم او از خاکستر 
باخت نمرده و زاده خواهد شد برای معنای دوباره بخشیدن به 

امید و پیروزی در این روزهای پژمرده.
 حال دســت تقدیر بــود یــا داوران، آن دو پوئن پایانی 
در بی‌خبــری من از عالــم و آدم، به حســاب قهرمان گرجی 
جهان واریز نشــده بود تا به واســطه صدای جمعیت همچنان 
امیــدوار حاضر در ورزشــگاه، برگردم از راهروهــای رفتن و 
نگاهم را این‌بار از مســیر خروج به روشــنای کاسه ورزشگاه 
چرخانده و بدوزم به تشــک رقابت و شــاهد باشم که قهرمان 
زیاده‌خواه امیدهای جهان، چطــور بعد از دریافت باراندازهای 
مکرر باخت، از یکی از تیزهوش‌ترین ســنگین‌وزن‌های تاریخ 
کشتی، اینگونه به واسطه خواستن و جوانی، حریف ناآماده اما 
 باتجربه خود را وادار به پس دادن تک تک امتیاز‌های از دست 

رفته می‌کند.
 آری، دیری نگذشــت که ورق برگشت و جوان قهرمان بر 
قهرمان بزرگسالان جهان غلبه کرد تا یک بار دیگر معلوم شود 
که آینده از  آن آیندگان اســت و »کمیل« دیگر در شــمایل 
»امیرحســین زارع« در حال زاده شدن برای کشتی آزاد ایران 

است؛ تیزهوش و جسور، همچون »قاسمی«!
 کشــتی ایران با داشــتن او و دیگر پشــتوانه‌ها برخلاف 
آنچه که گفته و نشــان داده می‌شــود، نبایــد نگرانی زیادی 
بابت آینده داشــته باشــد. زارع با جســارت و تلاش بی‌وقفه 
خود ثابت کرد که کشتی ایران به واسطه چشمه‌های جوشان 
همیشگی خود نامیراست و تنها به یک میراب متعهد و دلسوز 
نیاز دارد تا نهال‌ها آن را ســیراب کــرده و تبدیل به درختان 
 تنومنــد و افتــاده‌ای کند که هــم می‌توانند قهرمان باشــند

هم پهلوان.

بغض گلویش را گرفته و با حال و هوای خاصی این خاطره 
را تعریف می‌کند، یک کلام حرف می‌زند و یک کلام می‌گوید: 
»فقــط خدا«. برای کســی کــه در روز خداحافظی از داوری 
به اوج رســیده، طبیعی اســت که با این حال و هوا ماجرای 
نخســتین قضاوتــش در آزادی را تعریف کنــد. این‌بار علی 
خسروی ماجرای ورود حرفه‌ای‌اش به داوری را تعریف می‌کند 
و به نظر ماجرای جالبی اســت. خسروی این خاطره را اینطور 
تعریــف می‌کند: »در اوایل دهه‌70 در اوج قضاوت‌هایم بعد از 
10 سال فقط بازی‌های باشگاه‌های تهران و دسته‌های پایین 
را قضاوت می‌کردم، آن زمان رئیس کمیته داوران تهران آقای 
انوری بود، مدتی از ریاست ایشان در کمیته داوران گذشت تا 
اینکه ایشــان داوری بازی‌هایی در سطح نوجوانان و جوانان را 
به من ‌سپرد اما بعد از چند وقت به مدت شش ماه دیگر به من 
قضاوت نداد، به همیــن دلیل پیش آقای انوری رفتم و گفتم 
شش ماه اســت که به من قضاوت ندادید، ایشان هم ناراحت 
شــد و به دبیر کمیته داوران )فرهنــگ محمد قدمی‌( گفت: 
»چرا به خســروی داوری ندادی؟( ایشان البته هیچ پاسخی 
نــداد. در همان لحظه و در حالی که انوری خیلی ناراحت بود 

ابــاغ داور چهارمی بازی اســتقلال و دارایی را به من داد، از 
خوش‌شانسی من اما در آن بازی کمک داور )منوچهر ایلدروم( 
نیامد و من به جای ایشــان به‌عنوان کمک داور بازی به زمین 

مسابقه رفتم.«
خســروی حرف‌هایش را اینطور ادامــه می‌دهد: »در آن 
بازی اســتقلال یک گل زد که من مردود اعلام کردم اما این 
تیم دارایی را با نتیجه ســه-یک برد. آنقدر در آن بازی خوب 
کار کــردم که همه از کارم تعریف کردند. بعد هم آقای انوری 
در جلســه کمیته داوران کلی از مــن تعریف و تمجید کرد و 
آقــای مصطفوی که آن زمان دبیر فدراســیون بود خطاب به 
آقای انوری گفت از تو می‌خواهم در داوری چهار تا داور شبیه 
خسروی تربیت کنی.« پیشکسوت داوری که همه موفقیتش 
را مدیون عملکرد خوبش در بازی اســتقلال و دارایی می‌داند 
ماجرای روزهای خوش داوری خود را در ادامه اینطور تعریف 
می‌کند: »بعد از آن بازی آقای انوری بازی ملوان و ابومسلم و 
پرسپولیس و نساجی را به من داد یعنی در آن بازی‌ها کمک 
داور بــودم. هیچ‌وقت آن روزها را فرامــوش نمی‌کنم‌. باورتان 
می‌شود در روزی که می‌خواستم از داوری خداحافظی کنم با 
ابلاغی که از آقای انوری گرفتم سرنوشت زندگی‌ام در داوری 

عوض شد.«
خســروی همانطور که بغض خود را در گلو نگه می‌دارد 
از تغییر سرنوشــت داوری‌اش اینطور صحبــت می‌کند: »در 
روزهایــی که جایــگاه خاصی در داوری نداشــتم یک روز با 
شوهرخواهرم از نزدیک اســتادیوم رد می‌شدم، ایشان به من 
گفت بعد از 10 ســال داوری چطور در این استادیوم قضاوت 
نمی‌کنی. که من در جواب ایشان گفتم اینجا جای افراد بزرگ 
است. بعد از این ماجرا انگار خدا صدای قلب شکسته‌ام را شنید 
و من را به جایگاه بزرگی رساند. می‌خواهم در پاسخ آنهایی که 
می‌گویند ما علی خسروی را به این جایگاه رساندیم بگویم که 

خدا من را از زمین بلند کرد و به این جایگاه رساند.«
خســروی در پایان می‌گوید: »36 ســاله بودم که آقای 
منوچهر نظری به من ســوت بــازی داد و از آن پس به جای 

کمک داور، داور وسط شدم.«

سوژه

داوری

 وحید جعفری

مهدیه دریابیگی


